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  چکیده

داشته است. او طبق نظریۀ فیض خود کـه  سینا نگاه مهمی به مسالۀ مادي و مجرد  در میان فلاسفه مسلمان، ابن
الوجود به همۀ موجـودات اعـم از مـادي و مجـرد       اعتقاد به قوس نزول و صعود دارد، قائل به فیاضیت واجب

باشد. اندیشـۀ وي در نـوع ارتبـاط مـادي و مجـرد و نحـوة تاثیرگـذاري و تاثیرپـذیري ایـن دو مفهـوم از            می
در اثبات معاد جسمانی رسیده و آن را به شریعت واگذار کرده است. اي است که او به عجز  گونه یکدیگر به

رسد  کند، به این نتیجه می شناسی مشایی خود که موجودات را به مجرد و مادي تقسیم می وي براساس جهان
پذیر نیست و باید به قول نبی اعتماد کرد. سوال اصلی این است کـه مفهـوم مـادي و     که معاد جسمانی برهان

شناسی و معادشناسی او دارد. پژوهش حاضر درصدد آن است  سینا چه پیامدهایی بر نفس ر فلسفۀ ابنمجرد د
سینا روشن سازد و در پی آن شیخ الـرئیس   ها را در فلسفۀ ابن تا با بررسی تعریف این دو مفهوم پیامدهاي آن

  داند. با این دو مفهوم معاد جسمانی را غیرقابل اثبات برهانی می
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  مقدمه
بحث مادي و مجرد از مسائل مهم در فلسفۀ اسلامی است. این مسئله که اهمیـت زیـادي در   

اي کـه مبـانی برخـی     گونه هاي فیلسوفان داشته به فلسفۀ اسلامی دارد، ارتباط زیادي با اندیشه
است. بررسی این دو مفهوم در فلسـفه باعـث فهـم     اي داده از نظرات فیلسوفان را در خود ج

هـا موجـود را از یـک نظـر بـه مـادي و مجـرد         شـود. آن  صحیح از نظرات آتی فیلسوفان می
شود کـه   اند، این تقسیم که تقسیمی عام است همۀ موجودات جهان را شامل می تقسیم کرده

اما در میان فیلسوفان افلاطون با طـرح  توان یافت؛  هاي این تقسیم را در ادیان پیشین می ریشه
نظریۀ مثل موجود را به مادي و مجرد تقسیم کرد. به اعتقاد او مثل موجـوداتی نامحسـوس و   

اند. در نگـاه وي، متعلـق    گونه حرکت و تغییري هستند که بسیط و ثابت غیرمادي بدون هیچ
باشـد نـه متعلـق حـس      شناخت حقیقی باید ثابت و پایدار باشد، یعنی متعلـق عقـل (معقـول)   

یعنی علـم مربـوط   ، ترین حالت شناسنده (محسوس) و این شرایط و لوازم تا آنجا که به عالی
شود. مسائل گوناگونی مرتبط با بحث مـادي و مجـرد وجـود     است به وسیلۀ کلی حاصل می

سـینا   دارد اما مسئلۀ اصلی این پژوهش پرداختن بـه پیامـدهاي ایـن دو مفهـوم در فلسـفۀ ابـن      
سینا چه تعریفی دارند و این تعاریف چه تـاثیري در   ست. اینکه مادي و مجرد در اندیشۀ ابنا

سـینا، موجـود    اعتقاد وي به معاد دارد پرسش اساسی این تحقیق است. براساس تعریـف ابـن  
مادي به معناي عام، ماده یا هرچیزي است کـه بـه نحـوي وابسـته بـه مـاده باشـد؛ در مقابـل،         

سـینا براسـاس ایـن     ودي است که نه ماده است و نه وابسـته بـه مـاده. ابـن    موجود مجرد، موج
گردد و پس از مرگ نیز بـاقی   گیرد که نفس انسان با فساد بدن، فاسد نمی تعاریف نتیجه می

است. او معتقد است که فساد نفس همراه با فساد بدن مستلزم وجود ربطه میان آن دو اسـت  
هاي زیادي صـورت گرفتـه    داند. در این زمینه فعالیت باطل میکه با بطلان تالی، مقدم را نیز 

ها اشاره کرد. آقاي محمدي لائینی در کتابی تحت عنـوان   ترین آن توان به مهم است که می
بـه ایـن پرداختـه اسـت کـه مـاده در فیزیـک قـدیم و جدیـد چـه           مادي و مجـرد در فلسـفه   

نـین اکبریـان، رضـا و کرمـی، طیبـه؛      چ جایگاهی داشته و ارتباط آن با فلسفه در چیست. هـم 
بـه رشـتۀ   » ملاك تمایز مجرد از مادي در فلسـفۀ فلـوطین و ملاصـدرا   «اي تحت عنوان  مقاله



  157   مادی و ���د و ��د�ی آن � �عاد ��ما�ی او��نا از  ����ف ا�ن

انـد.   اند که تنها ملاك تمایز را بین نظریات این دو فیلسـوف بررسـی کـرده    تحریر درآورده
ررسی نظریۀ فوق تجـرد  ب«اي با عنوان  زاده، سیدعلی در مقاله االله و رضی آقایان خادمی، عین

سینا به فوق تجرد عقلانی نفس در اندیشـۀ   تنها به نظریۀ ابن» عقلانی نفس در حکمت سینوي
معـاد از دیـدگاه   «اي تحت عنـوان   اند. همچنین خانم غلامی، طاهره در مقاله سینا پرداخته ابن
وت اساسـی بـه   سـینا پرداختـه کـه تفـا     به روحانی و جسمانی بودم معـاد از نظـر ابـن   » سینا ابن

پژوهش حاضر در این است که در مقاله مذکور هیچ تـوجهی بـه مسـالۀ مجـرد و مـادي در      
  باشد. سینا نشده که اساس کار پژوهش حاضر می اندیشۀ ابن

  
  شناسی مادي و مجرد . معنا1

  الف) مجرد 
را بـه  » مجـرد «را بـه پیراسـتن و برهنـه گردیـدن و لفـظ      » تجـرد «هاي فرهنگ لغت  در کتاب

، ذیـل واژه؛ راغـب اصـفهانی،    1377(دهخدا،  اند ناي ساده، تنها، برهنه و عریان معنا کردهمع
، ذیل واژه). این واژة مجرد اسم مفعول از باب تفعیل است و به معنـاي پوسـت کنـده    1404

آورد این است که چیزي داراي پوسته یا لباسی بـوده   شده میباشد و معنایی را که به ذهن می
است. در اصـطلاح فلاسـفه مجـرد معنـایی سـلبی دارد و آن را در مقابـل        شده و از آن کنده
رود. روشن است که در این معنا به دلیـل سـلبی بـودن معنـاي مجـرد مسـبوق        مادي بکار می

بلکـه بـراي    .)124: 1386بودن به امري که از آن کنده شده مدنظر نیسـت (مصـباح یـزدي،    
  ه نیاز است.فهم صحیح آن به درك درستی از واژة ماد

  
  ب) مادي  

کـار   لفظ مادي منسوب به ماده است که در لغت بـه معنـاي امتـداد دهنـده و مـدد کننـده بـه       
شود کـه زمینـۀ پیـدایش موجـودي      است. در اصطلاح فلاسفه ماده به موجودي گفته می رفته

یـا  » هیـولاي اولـی  «دیگر باشد. در نگاه فیلسـوفان نخسـتین مـادة همـۀ موجـودات جسـمانی       
است که با همۀ اخـتلاف نظرهـا حقیقـت آن چیـزي جـز قـوه و اسـتعداد بـراي         » المواد دهما«

). بـراي شـناخت صـحیح ایـن دو     101، ص8، ج 1383هاي جسمانی نیست (مطهري،  فعلیت
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سینا باید ابتدا تعریف مشائیان از مادي و مجرد را بررسی کرد و معیـاري   مفهوم در فلسفۀ ابن

  د.ها ارائه دا براي تمایز آن
  

  سینا . تعریف مادي و مجرد در فلسفۀ ابن1-1
هاي فلسفی تعریـف مفـاهیم اسـت کـه بـه فهـم صـحیح از         یکی از مهمترین مسائل در بحث

نحـوي   شود. ماده به معناي هیولی و مادي، موجودي است وابسته به ماده، به مفاهیم منجر می
شود. ماده یا همان هیـولی، جـزء خـارجی و     که مستقل از ماده، امکان بقا ندارد و معدوم می

یعنـی  -گیرد؛ محلی که به حـال خـود    ل براي صور مختلفی قرار میثابت جسم است که مح
نیازمند است و با پذیرش هر صورت، به نوع جدیدي از انـواع موجـودات    -صورت جسمیه

گونـه فعلیتـی در درون خـود نـدارد. در      شود. هیولی، بـالقوه محـض اسـت و هـیچ     تبدیل می
به ماده باشـد؛ نظیـر انـواع جسـم      نحوي وابسته نتیجه، موجود مادي هر موجودي است که به

(که مرکب از ماده و صورت است)، صورت جسـمیه (کـه مسـتقیماً حـال در مـاده اسـت)،       
  نوعیه (که غیرمستقیم، حال در ماده هستند).   اعراض جسمانی و صور 

باتوجه به اینکه جسم داراي صورت جسمیه است، پس بالفعل اسـت و از آن جهـت کـه    
داشته، بالقوه بوده است. جهت بـالقوگی شـیءاي غیـر از جهـت      استعداد پذیرش صورت را

بالقوه بودن همان چیز است، و لذا بالقوه بودن جسم از ناحیۀ بالفعـل بـودن آن نیسـت. پـس     
صورت جسم در صورت بودن خود مقارن چیز دیگري غیـر از [خـود] جسـم اسـت، و لـذا      

زي که به آن بالفعـل اسـت.   جسم جوهري است مرکب از چیزي که به آن بالقوه است و چی
از این روي چیزي که به آن بالفعل است صورت آن است، و چیزي که به آن بـالقوه اسـت   

  ).52: 1395سینا،  ابنماده آن است، و این [همان] هیولی است (
براساس این تعریف، موجود مادي به معناي عام ماده یا هر چیزي است که به نحوي وابسته بـه  

 قابل موجود مجرد موجودي است که نه ماده است و نه وابسته به ماده.  ماده باشد، در م
  

 معیار تمایز مجرد از مادي   .2-1
سینا، مجرد بدان معناست که ماده اولی و ثانیه نیست یـا بـا آن نسـبت قریـب      برمبناي نظر ابن
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نسـبت  «سینا براي خروج مجرد از مادیات قیـد   ابن .)89-82ص ، 2، ج 1413سینا،  ندارد(ابن
باشـد. از جملـه مـواردي کـه بـه       است در حالی که این نسبت بعید مـی  را سلب کرده» قریب

لذا اعـراض بـا ایـن     باشند. می» اعراض«گردند  علت نسبت قریب با ماده، مادي محسوب می
یـن دیـدگاه موجـود مـادي     براسـاس ا  آیند. که ماده ندارند از این جهت مادي به حساب می

ت، مثـل: کمی ـ  آن لـوازم  و(امتـداد   و) ...حرکـت و زمـان،  داراي استعداد (و لوازم آن مثل: 
و در مقابـل آن موجـودي کـه معیارهـاي مـذکور را دارا نباشـد        ) استيریمکان، انقسام پذ

 ؛ به همین دلیل وجود شـکل مقدار و شکل از خواص ماده استسینا  مجرد است. از منظر ابن
  .)82سینا، همان، ص  (ابن و اندازه بدون وجود ماده را قبول ندارند

  
  . اوصاف مجرد و مادي2

دانند که هیچ یک از صفات مادي را در خـود نداشـته باشـد     حکماي مشا مفهومی را مجرد می
و با توجه به اینکه مجردات همیشه وجودي برتر از مادیات را دارند، لذا در عالمی قـرار دارنـد   

هـایی   تر از وجودات مادي. حکماي اسلامی براي عوالمی که مجرد از ماده هستند ویژگـی بالا
انـد از مـادي    ها عبارت ها پرداخته شود. این ویژگی ایجابی و سلبی را قائل هستند که باید به آن

یا مفارق از ماده، جهت داشتن یا نداشتن، بسیط یا مرکب بودن، ثبات یا تغیـر داشـتن، زمـان و    
  شوند. داشتن و در نهایت علم به ذات که به نحو سلبی از مجردات سلب میمکان 

  
  . مادي و جسمانی 2-1

هـاي مادیـات را    فلاسفۀ مشایی به علت اینکه قائل به جسـم مثـالی نیسـتند، یکـی از ویژگـی     
). با توجـه بـه   77، ص 1379سینا،  دانند(ابن امتداد داشتن و صورت جسمانی را دارا بودن می

 ر مجردات ترکیب راه ندارد، پس جسمانی بودن در مورد آنها معنایی ندارد.اینکه د
  
  . جهت2-2

از دیگر اوصاف جسم این است که باید در جهتی واقع شود، ایـن بـه علـت جسـمانی بـودن      
آنها می باشد. جهت داشتن به معناي این است که حتما باید در یکی از چهار جهـت اصـلی   

رار بگیرند به علت اینکه مجردات قابل اشارة حسی هسـتند؛  (شمال، جنوب، شرق و غرب) ق
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پـذیر   گیریم کـه جهـت   ولی موجودات مجرد به علت آنکه از ماده فاقد هستند، لذا نتیجه می

  ).53، ص 1392سینا،  (ابن نیستند
  
  مکان و زمان. 2-3

مـاده و  ماده و امور جسمانی در وصفی از زمان و مکان وجود دارند، از طرفـی مجـردات از   
مادیات فـارغ هسـتند، از آنجـا کـه مجـردات سـلبی از مادیـات هسـتند پـس بایـد از جملـه            

 هایی که داشته باشند با امور جسـمانی ایـن اسـت کـه فراتـر از زمـان و مکـان باشـند         تفاوت
  ).44سینا، همان، ص  (ابن

  
  . بساطت 2-4

ده بسـط) کـه در اصـطلاح    : مـا 1404فـارس،   (ابـن  انـد  معنا کرده» وسیع«لغوییون بسیط را به 
). غیرمرکـب  207، ص 7، ج 1981به غیرمرکب بودن در ذات مشهور است (صـدرا،   حکما

ها را از امور مشابه متمایز گرداند، ایـن از ایـن    بودن در ذات مجردات به این معناست که آن
جهت است کـه در جسـم ترکیـب صـورت و مـاده را شـاهدیم لـذا سـلب ترکیـب در ذات          

اي که بـین   شود. باید به این نکته توجه کرد که رابطه تمایز این دو مفهوم می مجردات باعث
باشـد؛ بـه ایـن     مجردات و بسیط بودن در ذات برقرار است، عموم و خصوص من وجـه مـی  

اند اما برخی از بسائط مجرداند؛ مانند مقولات عشر که در عین  دلیل که همۀ مجردات بسیط
هـاي مجـردات ایـن اسـت      . حاصل آنکه از دیگر ویژگـی بسیط خارجی بودن، مجرد نیستند

  اند تا از مادیات متمایز گردند. که بسیط
  
  . حرکت2-5

 انـد  تعریـف کـرده  » خـروج مـن القـوه الـی الفعـل تـدریجاً      «اصطلاحاً فلاسفه حرکـت را بـه   
انـد و   ) که تقریباً همۀ حکما این تعریـف را بـه مادیـات تسـري داده    83، ص 1404سینا،  (ابن
  اند. دات مجرد را منزه و بري از حرکت معرفی کردهوجو

  
  . علم به ذات2-6

هاي مجرد علم به ذات است. از آنجـایی کـه جسـم     به اعتقاد مشهور حکما، از دیگر ویژگی
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گیرند، علم به ذات ندارد. این مولفه باعث تفکیک بین مجرد  در نظر می» بما هو جسم«را به 
اي  اي مجرد حاضر و حاصـل اسـت و فاقـد هرگونـه قـوه     گردد، زیرا کمالات بر و مادي می

اند بـه اینکـه چیـزي     باشد. در نتیجه علم براي ذاتش حاضر است که علم را نیز معنا کرده می
  ).218، ص 1385سینا،  (ابن براي چیز دیگر حاضر باشد

ابـل  اند که این تق براساس آنچه بیان شد، حکماي مسلمان مجرد را در مقابل مادي قرار داده
هاي این دو مفهوم نیز باید سـلب و ایجـاب را شـامل گـردد. از      باشد. بنابراین ویژگی سلبی می
پذیرنـد   هاي بیان شده، روشن گردید که مجردات هیچ یک از اوصاف مادیات را نمی ویژگی

روند. لذا هر مفهـومی را کـه مادیـات دارا باشـند، مجـردات از       و کاملا در مقابل هم به کار می
  گیرد. لذا در نگاه حکیمان مجرد در مقابل مادي قرار می شوند. اهیم سلب میآن مف
  

  سینا . هرم هستی در اندیشۀ ابن3
شـود، و داراى معـادى    هستى داراى مبدئى اسـت کـه از آن شـروع مـى    سینا معتقد است  ابن

 گردد. مراتب آغاز وجود بعد از ذات واجب تعالى، مرتبۀ عقول اسـت  است که به آن بازمى
شود. بعد از مرتبۀ عقول مرتبۀ نفـوس اسـت    که از عقل اول شروع شده به عقل فعال ختم مى

یابد. بعد از مرتبـۀ نفـوس    که از نفس فلک الافلاك آغاز شده به نفس فلک ادنى خاتمه مى
یابـد. بعـد از    مرتبۀ صور است که از صورت فلک اعلى آغاز شده به صور عناصر پایـان مـى  

یولاها است که از هیولاى فلـک اعلـى آغـاز شـده بـه هیـولاى مشـترك        مرتبۀ صور مرتبۀ ه
). باتوجه به آنچه بیان شد، ابتدا به بررسـی  372، ص 1392سینا،  (ابن پذیرد عنصرى پایان مى

مراتب تجرد در قوس نزول و سپس به مراتب قوس صعود پرداخته تـا جایگـاه مجـردات در    
باتوجـه بـه اینکـه حکیمـان مشـا بـه خصـوص        سینا روشن گـردد. پـس از آن    هرم هستی ابن

  اند. اند و برزح مثالی را انکار کرده سینا موجودات عالم را به مادي و مجرد تقسیم کرده ابن
  
  . مراتب تجرد در قوس نزول3-1

  الوجود الف) واجب
هاي دو مفهوم مادي و مجرد روشن گردید، باید اقسـام مجـرد    پس از اینکه معانی و ویژگی

سینا، نخستین مجرد واجب الوجود اسـت   یشۀ سینوي را بررسی کنیم. در اندیشۀ ابنرا در اند
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سینا، عالم عقول  که به عنوان مجرد تام و فوق التمام ذکر گردیده است. براساس دیدگاه ابن

دهـد و   گانه است که نخستین مرتبۀ هستی را واجب الوجود تشکیل مـی  منحصر در عقول ده
ل فعال که مدبر طبیعت و نفـوس انسـانی اسـت. وي معتقـد اسـت      آخرین مرتبه عقول را عق

شود، بدون اینکه این امر در تنزیه  سلسله موجودات از وجود احد و مطلق صادر و افاضه می
دانـی کـه تـوانگر و     آیـا مـی  «گوید:  سینا می مطلق اثري داشته باشد و یا از تعالی آن بکاهد. ابن

گر کامل آن کسی است که به بیرون از ذات خـویش در سـه   نیاز تمام و توان نیاز کیست؟ بی بی
امر وابسته نیست: یکی در ذات خـود؛ دیگـري در صـفاتی کـه در ذات جـایگزین اسـت و در       

چنـین وي بیـان    ). هـم 318، ص 1392سـینا،   (ابـن » نهایت در صفات کمالی اضافه شده به ذات
» تصوره إلى شـىء، إذ هـو أولـى التصـور     فانه لا حد له، و یتصور بذاته، لا یحتاج فى«دارد:  می
) یعنی براي او هیچ حدي نیست و بـه ذات خـویش تصـور شـده و در     29، ص 1379سینا،  (ابن

  تصورش احتیاج به شیئی نیست، چراکه او در هر تصوري اولی و تصورش بدیهی است.
 نظرگــرفتن ایــن تعــاریفی کــه وي از واجــب الوجــود بیــان داشــته اســت بــه تبیــین  بــا در
هـا   پردازیم که دلالت بر مجرد بودن او دارد. از جمله این ویژگـی  هایی از واجب می ویژگی

سـینا وحـدت در ذات حـق تعـالی مثـل       وحدت و بساطت واجب است که براساس نظر ابـن 
گردد نیست، بلکه وحدت در این امور به معنـاي وجـودي    وحدتی که براي اجسام ثابت می

سینا در باب بساطت  چنین ابن ). هم373، ص 1404سینا،  ابن( شود است که به ذات ملحق می
انـد،   کـرده  اجتمـاع  گریکـه بـا همـد    يزیچند چ ایاگر ذات واجب از دو فرماید:  واجب می

از آنهـا   یک ـی دیواجب شود و با زهایهمان چ ي لهیکه به وس دیآ یشده باشد لازم م بیترک
ــ ــه  ای ــ يهم ــا پ  ــ   شیآنه ــه هم ــند. ب ــب باش ــوم واج ــته و مق ــود داش ــب وج  يرو نیاز واج

 تی ـو نه بـه حسـب مقـدار و کم    قتینه به حسب معنا و حق ست؛ین ریپذ الوجود انقسام واجب
بر عـدم ترکـب و    یشرط اسیاز ق يریبرهان با بهره گ نیاو در ا .)271، ص 1392سینا،  (ابن

 دی ـتوح یات بسـاطت ذات اسـت؛ و نف ـ  که همان اثب کند یواجب استدلال م يریانقسام ناپذ
  .داند یالوجود بالذات بودن مستلزم خلف و تناقض م واجب لیخدا را به دل

سـینا معتقـد اسـت علـم      هاي مجرد بودن آن است. ابن الوجود یکی از ویژگی علم واجب
آیـد، مـاده و    خداوند به ذات خود علم حضوري است؛ زیرا آنچه مانع علـم بـه حسـاب مـی    
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می باشدو از آن جهت که واجب الوجود مجرد محض است، لـذا هـیچ مـانعی     علائق مادي
سـینا در اشـارات بیـان     چنین ابن ). هم355، ص 1404سینا،  (ابن جهت علم او به ذاتش نیست

دارد که علت نخستین از آن جهت که مادي نیست و هیچگونه تعلـق بـه غیـر نـدارد و از      می
صورت و جنس و فصـل مرکـب نیسـت و ... هـر عـاقلی،      ها برکنار و از هیولا و  انواع سستی

  ).279، ص 1392سینا،  معقول و هر معقول قائم به ذاتی، عاقل است (ابن
باشد، فاعلیـت او اسـت.    نهایت آخرین ویژگی واجب الوجود که دال بر تجرد آن می در

داند و فاعلیت آن را افاضـۀ فـیض بیـان     سینا خداوند را معطی الوجود می از آن جایی که ابن
شود موجـودات یـا ابـداعی هسـتند یـا احـداثی؛ ابـداعی ماننـد علـت           دارد، لذا معتقد می می

اجسام تقدم رتبی دارند، و احداثی یعنی موجوداتی مسـبوق بـه    موجودات ازلی که نسبت به
اند اما مسبوق به ماده و گـاه وجودشـان مسـبوق     ماده و مدت هستند که به لحاظ زمانی قدیم

شـود کـه در نظـر     به زمان است و جز مچردات نیستند؛ مثل هیولی اولی. پس نتیجه ایـن مـی  
اسـت، پـس همـه عـالم نسـبت بـه خداونـد ابـداع         سینا چون ماده اولیه عالم هیـولاي اولا   ابن

  محسوب شده و علیت و فاعلیت واجب الوجود تام است.  
  

 ب) عقول
یـابیم کــه عقـل از زمـانی اولــین بـار هراکلیتــوس آن را      بـا نگـاهی بــه تـاریخ اندیشـه درمــی    

) و پس از وي آناکسـاگوراس از آن بـا   107، ص 1، ج1362(کاپلستون،  نام نهاد» لوگوس«
(افلاطـون،   را بار کـرد » مثل«) سپس افلاطون بر آن 140، ص 1373یاد کرد (راسل، » نوس«

)، جایگــاه 68، ص 1378(ارســطو،  یــاد کــرد» عقــل فعــال«) و ارســطو بــا 1051، ص 1366
آمـده اسـت، در اندیشـۀ    » عقال«اي در اندیشۀ فلاسفه داشته است. این واژه که از ریشۀ  ویژه

سـینا در نظـام فـیض     شده است. حکمایی چون فارابی و ابن حکیمان مسلمان نیز به آن توجه
انـد. در   عقل را در سیر نزولی به عنوان موجـود مجـرد تـام و مسـتقل از جسـم لحـاظ کـرده       

پـذیرد کـه    گانه جاي دارد که با عقل فعـال پایـان مـی    سینا عقول در نظام طولی ده اندیشۀ ابن
). بر همین اسـاس بـراي   67، ص 1387 (کربن، گردند سبب ایجاد افلاك و عالم طبیعت می

. مجـرد  2. داراي فعلیت محض هسـتند؛  1اند از قبیل اینکه  هایی را آورده عالم عقول ویژگی
. و کمـالات مرتبـه   3نیاز و به مراتـب بـالاتر نیازمندنـد؛     تر بی تامی هستند که از مراتب پایین
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  ). 100، ص2، ج1386بودیت، (ع نصیب هستند پایین را دارا و از کمالات مرتبه بالاتر بی

ها براساس نظریۀ فیض و با پـذیرش اصـل    سینا براي بیان عالم عقول و اثبات تجرد آن ابن
هاي فـیض، صـدور،    پردازد که براي آن از واژه به تبیین عالم عقول می» الواحد«فلوطینی قاعدة 

وجود و ماسوي، هسـتی و  ال برد. او با بیان اختلاف وجودي بین واجب کار می ابداع و خلق را به
کنـد و در تـلاش اسـت تـا صـدور کثـرت از وحـدت را بیـان نمایـد. او           آفرینش را تبیـین مـی  

توانـد معلـول    براساس خلقت ابداعی معتقد است که طبق قاعدة الواحـد علـت واحـد تنهـا مـی     
واحد را صادر کند و صدور دو معلول از علت واحد در عرض هـم نشـانۀ ترکیـب و تکثـر در     

هـا راه   هاي مجرد بیان شـده اسـت، ترکیـب در آن    است و با توجه به اینکه در ویژگی  آنعلت 
، ص 2، ج1413سـینا،   (ابن ندارد؛ لذا صدور دو معلول در عرض هم از علت واحد جایز نیست

گـردد بایـد    ). براساس ایـن قاعـده نخسـتین موجـودي کـه از واجـب الوجـود صـادر مـی         254
ادون دارا باشد و از آن جهت که ثابت شد واجب الوجود تجـرد  هاي آن را در درجۀ م ویژگی

واسطه از وي باید مجرد محض باشد که این موجود عقل اول نـام دارد.   تام دارد؛ لذا صدور بی
در دستگاه فلاسفۀ مشایی عقول از عقل اول تا عقل دهم، که عقل فعال نام دارد، عالم عقـل را  

واسـطه صـادر شـده از واجـب الوجـود هسـتند؛ لـذا         که بـی دهند. این عالم به دلیل آن شکل می
  ).406، ص 1376(همو،  باشند مجرد محض هستند و داراي فعلیت تام می

  
  ج) نفوس

سینا باید به  شناسی ابن الوجود و عالم عقول، در سیر نزولی فیض در هستی پس از بیان واجب
ۀ طولی عقول نفس ناطقـه اسـت   سینا در سلسل شناسی ابن مرتبۀ نفوس پرداخته شود. در هستی

الـنفس   شود کـه مسـتعد پـذیرش آن باشـد. در علـم      که از جانب عقل فعال افاضه به ماده می
گانه در نظر گرفته شده است. حکما نفس را به نبـاتی، حیـوانی و    فلسفی براي نفس قواي سه

یري از اطالـۀ  اند که براي جلوگ اند. جداگانه دربارة هر کدام بحث کرده انسانی تقسیم کرده
  ها در این مقام جایز نیست. کلام در تبیین تجرد نفس پرداختن به آن

تجرد نفس به این معناست که نفس نه جسم است و نه جسمانی هرچند آثاري شبیه آثـار  
ماده داشته باشد. مادي بودنش به این معناست که یا جسم (جسم لطیف) است یـا منطبـع در   
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باتی و حیوانی، مادي است؛ ولـی نفـس انسـانی در حـدوث و     جسم. مشائیان معتقدند نفس ن
باشـد و از   بقاء مجرد است. به بیان دیگر نفسی که مبـدأ رشـد و احسـاس اسـت، مـادي مـی      

اي کـه بـا    گونـه  انـد؛ بـه   رو، همۀ قواي نباتی و حیوانی مادي بوده و در جسم حلول کرده این
شوند و معادي نیز بـراي   مردن نابود می روند. از همین روي حیوانات با زوال جسم از بین می

شـود؛ ولـی    ها نیست. جنینی هم که هنوز روح انسان در او دمیده نشده، با مردن نابود مـی  آن
شود و همراه با حدوث  روح (نفس انسانی) امري مجرد است که از جانب خداوند افاضه می

ات خود مادي و منطبـع  یابد. این امر مجرد هرچند در ذ بدن به صورتی غیرمادي حدوث می
اي کـه بـدن را بـا همـۀ اعضـاي آن بـه خـدمت         گونـه  در ماده نیست، به بدن وابسته است. به

کند. بنابراین نفس انسانی بـا اینکـه بیـرون از     داري می گیرد، مانند ناخدا، کشتی را سکان می
  ماده است، سرپرست آن است.

توانیم ذات خود را تعقل نماییم  ما می«سینا براي تجرد نفس بدین قرار است:  استدلال ابن
و هرآنچه ذاتی را تعقل نماید، ماهیت آن ذات نزدش خواهد بود. از این رو، ماهیت ذات ما 
نزدمان خواهد بود. حال، این تعقل ذات یا از طریق برابر با صورت ذات ما حاصـل گردیـده   

ت، نزد ما حاضـر اسـت کـه    که لازمۀ آن اجتماع مثلان و محال خواهد بود؛ یا اینکه خود ذا
گوییم هـر آنچـه ذاتـش نـزدش حاضـر باشـد قـائم         همین مطلوب و صحیح است. آنگاه می

  .)155، ص 1371سینا،  (ابن »بالذات است، پس نفس جوهري غیرجسمانی است
  
  مراتب تجرد در قوس صعود. 3-2

هاي مادي و مجرد تبیین مصادیق آن در قـوس نـزول براسـاس نظریـۀ      پس از بررسی ویژگی
سینا که شامل واجب الوجود، عقول و نفوس انسانی بـود؛ نوبـت بـه بررسـی انـواع       فیض ابن

رسد که شامل علم و ادراك و تجـرد تـام عقـل انسـانی اسـت.       مجردات در قوس صعود می
 است: ریبه شرح ز زیمراتب عود و بازگشت به کمال ن

مرتبـه   طیبعد از اجسام بس ـ نیتا زم یاز فلک اعل طیبس یمرتبه آن عبارتست از مرتبه اجسام نوع نینخست
آن. بعد از معادن مرتبه  ریمانند صور معادن و نظاشوند،  یحادث م بیاست که بعد از ترک نیصور نخست
بعـد از نفـوس    دارنـد که  یاست با اختلاف مراتب یوانینفوس ح یاست و بعد از نفوس، نبات ینفوس نبات

کـه بـر تمـام     باشـد  یمرتبه مرتبه عقل مسـتفاد م ـ  نیمرتبه نفوس ناطقه مجرد از ماده است و آخر یوانیح
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که از آن آغاز نمـود بازگشـت    یبه مبدئ یعقل مستفاد هست لهیصور موجودات مشتمل است پس به وس

  ).372، ص 1392سینا،  خود رسید (ابن به کمالبه مرت يصعود ریکرد و بعد از سقوط با س
 

  الف) علم
سـینا، بایـد بـه ایـن نکتـه را       اولین مرتبه در قوس صعود علم است. پیش پرداختن به نظرات ابـن 

داننـد؛ امـا بـراي     نیـاز از تعریـف مـی    یادآور شد که همۀ حکیمان مفهوم علـم را بـدیهی و بـی   
سـینا در تعریـف علـم و ادراك     بررسـی شـوند. ابـن   اند که باید   حقیقت ادراك تعاریفی آورده

شـود تـا او از آن    ادراك شیء این است کـه حقیقـت شـیء نـزد انسـان متمثـل مـی       « گوید: می
علم مساوي است با حصول صورت « گوید: چنین می وي هم». طریق، آن شیء را مشاهده کند

سینا از حقیقـت   تعریف ابنترین  ). این مهم121، ص 1364سینا،  (ابن "حاصله از شیء نزد عقل
هـا بسـنده    علم است. او تعاریف دیگري نیز از علم و ادراك بیان کرده که فقط بـه ارجـاع آن  

رسـد ایـن    ). آنچه به نظر مـی 308و  12، ص 1375؛ همو، 313، ص 2، ج1413شود (همو،  می
ت نمط سـوم  سینا به علم حصولی متوجه است؛ اما او در اشارا است که در این تعاریف نظر ابن

ادراك شیء این اسـت کـه حقیقـت او    «نویسد:  ره داشته است. چنانکه میبه علم حضوري اشا
این اساس ادراك در اندیشۀ شـیخ الـرئیس    بر .)309(همان، ص » در ذهن مدرك متمثل شود

باشد. حال اگـر شـیء مـدرك مـادي      تمثل حقیقت شیء نزد مدرك چه بنفسه و چه بمثاله می
  باشد.   نیاز دارد و اگر مجرد باشد، به انتزاع نیازي ندارد و بنفسه حاضر میبوده به انتزاع 

کند. این نظریه به بیانی  اي تحت عنوان تجرید مطرح می در باب ادراك شیء شیخ نظریه
هـا عبارتنـد از حسـی،     ساده اینگونه است که انسـان چهـار مرحلـه ادراك دارد. ایـن ادراك    

هاي خود به سه نوع ادراك حسـی، خیـالی و    خی از کتابخیالی، وهمی و عقلی؛ وي در بر
کند و در برخی از موارد نوع چهارم ادراك یعنی وهمی را نیز اضـافه کـرده    عقلی اشاره می

  ).303، ص 1363سینا،  است (ابن
سینا از تقسیم چهارگانۀ ادراك در نظریۀ تجرید در باب تجرد تعقل و  حاصل دیدگاه ابن

س از مواجه شدن با اشیاي خارجی ابتدا ادراك جزئـی و حسـی از   ادراك چنین است که پ
هاي متخیلۀ ماده و عوارض مختص بـه آن شـیء را حـذف     کند سپس صورت آن درك می

سازد. براساس این نظریه نفـس   کند و در نهایت با تجرید بیشتر مفهومی کلی از آن را می می
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ات متفاوت همچون اعـراض بـر آن   باشد که ادراک ما در طول ادراك به مانند موضوعی می
دهـد و فقـط محلـی بـراي عـروض عـوارض        نمایند و تغیییـري در نفـس رخ نمـی    حلول می

  توان یاد کرد. سینا به تشکیکی بودن تجرد ادراك نزد وي می باشد، از این دیدگاه ابن می
  

  ب) تجرد تام عقل انسانی
اي بحـث   باشـد. نکتـه   ه مـی اي که خاص انسان است قـوة عاقل ـ  در بین موجودات تنها قوه

برانگیز در نگاه فلاسفۀ مشایی و متعالیه در این باب وجود دارد. مشائیان نفس ناطقه را همان 
(ملاصـدرا،   دانند؛ اما ملاصدرا معتقد است قوة عاقلـه مرتبـۀ عالیـۀ نفـس اسـت      قوة عاقله می

ي از اجـرام باشـد   اي کـه مبـاین بـا ابـدان و عـار      در نگاه وي نفس، قوة عاقلـه  .)241، 1362
باشـد. بـراي    ترین مرتبۀ آن قوة عاقله مـی  نیست. بلکه براي نفس ناطقه مراتبی است که عالی

نظر گرفته شده است: مرتبۀ عقل نظري و مرتبۀ عقل عملی کـه عقـل    قوة عاقله دو جهت در
از  کی ـهـر   حیتوض ـپردازیم.  ها می اند که به توضیح آن نظري را به چهار مرتبه تقسیم کرده

 است: ریبه شرح ز يمراتب عقل نظر
 یدر آن مرتسـم نگشـته ول ـ   ینقش ـ چیکـه هنـوز ه ـ   يا مرحلـه  یعنی ی:ولانیه ایمرتبه اول 

اسـتعداد  ، یولانی ـگفـت عقـل ه   تـوان  یم ـ قتیرا دارد و در حق یهر معقول رفتنیاستعداد پذ
کـه بـه    نـد یگو یم ـ یولانی ـجهـت آن را عقـل ه   نی ـاسـت؛ و از ا  نیمعقولات نخست افتیدر
 یموضـوع  یهـر صـورت   يو بـرا  ستین یصورت چیه يکه به ذات خود دارا نینخست يولایه

  است.   یسندگیشده است. مانند استعداد کودك به نو هیتشب شود یمحسوب م
 یولانی ـاسـت کـه نفـس ناطقـه از مرتبـه عقـل ه       یو آن در وقت ـ :عقل بالملکـه  ایمرتبه دوم 

 مـاده آ نیمعقـولات نخسـت   افتیآمده باشد؛ و با در رونیو استعداد محض ب تیگذشته و از قابل
 يبـرا  یماننـد اسـتعداد امُ ـ   د؛ی ـنما لیحـدس تحص ـ  ای ـاست کـه معقـولات دوم را از راه فکـر    

جهـت کـه معقـولات     نی ـبـه ا  نـد؛ یمرتبـه از نفـس ناطقـه را عقـل بالملکـه گو      نی. ایسندگینو
وم در نفـس ملکـه شـده اسـت     حاصل گشته و اسـتعداد انتقـال از آنهـا بـه معقـولات د      نینخست

  .ردیگ یبرمررا که انسان در صدد فراگرفتن علوم است د یمراحل تماممرتبه  نیکه ا داستیپ
 یهیاسـت کـه عقـل بـه کمـک معقـولات اول و بـد        یو آن زمان :عقل بالفعل ایمرتبه سوم 



 ۱۴۰۲، �ھار و  ���تان  ۲۵دو�ص�نا� ع��ی   �و��ی  �و��ھای ����� �نا��ی، �ماره    168
شـده   رهیهستند به دست آورده و آن معلومات در نفس انسان ذخ یمعقولات دوم را که اکتساب

هـا را در   آن تواند یو هر وقت که بخواهد م افتهیرها را د که آن داند یو او خودآگاه است؛ و م
را از آن جهـت عقـل    يمرتبـه از عقـل نظـر    نیذهن خود حاضر کند و به مطالعه آنها بپردازد ا

آنهـا   دی ـبـه اکتسـاب جد   یکه معقولات دوم بالفعـل در آن موجودنـد و حـاجت    دندیبالفعل نام
عقـل بالفعـل اسـتعداد     :گفـت  تـوان  یم ـ قـت یمرحله همان کمال قوه است و در حق نیا ت؛سین

 توانـد  یکـه م ـ  یحاضر کردن معقولات دوم است. پس از حصول معقولات دوم مانند شخص ـ
 را انجام خواهد داد. او کامل شده و هر وقت بخواهد آن یسندگیو نو سدیبنو

و  میرس ـ یبه عقل بالمستفاد م ـ میسه مرتبه که بگذر نیاز ا :عقل بالمستفاد ایچهارم  مرتبه
 یآن از مراحل قوه گذشته است و خود کمال و حصـول معقـولات دوم اسـت و آن هنگـام    

اسـت.   افتـه یهـا را در  بالفعل آن داند یو م پردازد یاست که نفس به مشاهده معقولات دوم م
اسـت.  » قوه مطلـق « نیه نخستچنان که در مرتب شود یم »مطلق قلع«مرتبه  نیدر ا يعقل نظر

مرحلـه علـوم را از    نی ـآن است که نفس در ا ندیگو یبالمستفاد مرا عقل  که نفس نیعلت ا
و بـه   کنـد  یکسـب م ـ  شـود  یم ـ دهی ـنام» عقل فعال«است و  یاز انسان رونیکه ب يگریعقل د

ه بـه قـوه باصـره دانسـت     دیمانند نسبت خورش یعقل فعال است که عقل را به نفس آدم ياری
نسـبت   یمرحله کمال برسد. فاراب بهو  مودهیمراتب چهارگانه فوق را پ تواند یم یاست. آدم

 شـود  یبه عمل آمد معلوم م ياز مراتب چهارگانه عقل نظر کیهر  يکه برا یفیاز تعار نیا
که مرتبه اول و دوم استعداد اکتساب است و مرتبه سـوم اسـتعداد حاضـر کـردن معقـولات      

  ).190، 1392، سینا ابن( حضور معقولات دوم است چهارم دوم و مرتبه
  

  . ارتباط مادي و مجرد در تفکر سینوي4
شود. بر همین اسـاس عـوالم وجـود     در تفکر سینوي جهان هستی به مادي و مجرد تقسیم می

اي تحـت عنـوان مثـال وجـود      شوند و در ایـن عـالم واسـطه    به مادیات و مجردات تقسیم می
). وي نحـوة ارتبـاط واجـب الوجـود بـا مادیـات را از طریـق        12، ص 1385 سینا، ندارد (ابن
شناسی وي به یـک شـوق    گانه توجیه کرد که به آن پرداخته شد. اما در حوزه نفس عقول ده

شـود. براسـاس بیـان وي     طبیعی بین نفس و بدن قائل است که این امـر سـبب اتصالشـان مـی    
پذیراي نفس باشد، نفس نیز آمادة فرمانروایی بر زمانی که بدن این آمادگی را پیدا کرد که 
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سـینا بـر    ). آنچه ابـن 187، ص 1363سینا،  (ابن گردد بدن است؛ لذا نفس در اینجا حادث می
آن تاکید دارد حادث شدن نفس ناطقه توأمان با حدوث بدن است. بـه ایـن معنـا کـه نفـس      

و اسـتعداد قبـول نفـس را    قبل از بدن وجود نداشته است بلکه زمـانی کـه جسـم پدیـد آمـد      
(همـان، ص   پیوندد تا جسم را تدبیر کند داشت آنگاه نفس از جانب واهب الصور به آن می

 باشد:  سینا براي اثبات حدوث نفس با حدوث بدن بدین قرار می ). استدلال ابن188
متعـدد نفـس بـه وجـود      .بـه وجـود   ایبه وجود واحد است  ای ؛قبل از بدن یانسان موجودیت نفس ناطقه«

فرض اول بقا وحـدت نفـس واحـد     .میرو هست صورت با دو فرض روبه نیدر ا رایز ست؛یواحد ممکن ن
خـود   يهـا  هـا و ندانسـته   هـا در دانسـته   همه انسـان  یکسانیاش  بعد از تعلق به ابدان متعدد است که لازمه

 .س از تعلق به ابدان متعدد اسـت فرض دوم تکثر نفس واحد پ ؛امر بالوجدان باطل است نیلکن ا ؛است
در ، گـردد  یفرض نفس واحد به نفوس متعدد منقسـم م ـ  نیطبق ا رایروشن است؛ ز زیفرض ن نیبطلان ا

 .ستین یشدن هیو تجز ریپذ وجه انقسام چیمجرد به ه ءیش از خواص ماده است و يریپذ که انقسام یحال
 دی ـصـورت با  نی ـدر ا رای ـز ست؛ین ریپذ امکان زیتعدد نفس ناطقه قبل از تعلق به بدن ن یعنیصورت دوم 

 نجـا یدر ا ازی ـمنوط است و ما به الامت ازیبه مابه الامت در آن باشد که زیمتما يگریاز نفوس از د يهر فرد
عوارض مفـارق .اسـت    هب ایو  تیبه لوازم ماه ای تیبه ماه اینفوس  ازیچون ما به الامت ؛باشد صحیح نمی
 تیخود و در تمام ماه قتیدر حق یبه اشتراك و اتفاق همه نفوس انسان تیماه و لوازم تیبطلان به ماه

 ازمنـد ی، خـاص ن یعـارض در زمـان   کی ـلحوق  رایباطل است؛ ز زیو لوازم آن است به عوارض مفارق ن
مـاده   چیه ـ يکه قبل از تعلق به بدن پا یهمان استعداد است که در ماده نهفته است، در حال ایمخصص 

 یتقدم زمان یعنیبه حسب، فرض مجرد است؛ پس وجود نفس قبل از بدن  زیو نفس ن ستیدر کار ن يا
 زیبدن ن يعلت تامه بودن نفس برا يبه معنا ینخواهد بود تقدم ذات ریوجه امکان پذ چینفس بر بدن به ه

علت فساد بدن باشد و فساد بدن کاشـف   نفسآن است که فساد  یفرض نیلازمه چن رایز ست؛یممکن ن
 ای ـمـزاج   خـتن یماننـد بـه هـم ر    يگـر یاز راه د یبـدن گـاه   رایز ست؛ین نیکه چن یفساد نفس؛ در حالاز 

اد نفـس بـه وقـوع    س ـفسـاد بـدن تنهـا از راه ف   ن، یبنـابرا  گـردد؛  یفاسـد م ـ  گریکدیآن از  ياعضا ییجدا
نفـس را علـت بـدن     تـوان ینم تی ـواقع نی ـ. بر اساس اتاس ریپذ تحقق زین يگریبلکه از راه دوندد، یپ ینم

 يبا بدن ماد ینفس در اصل هست جهیدر نت ست؛یممکن ن یفرض چیدانست؛ پس تقدم نفس بر بدن در ه
و  ریپـذ  گـاه زوال  چیاسـت کـه ه ـ   يا یعال يمربوط به مباد تنها آن یندارد، بلکه هست یگونه ارتباط چیه

   .)306، ص 1375سینا،  (ابن »ستین یابطال شدن
باشـد.   سـینا از قسـم تعلـق جـوهر و عـرض مـی       نوع تعلق و ترکیب نفس و بدن در تفکر ابن

 هـوا  در يشـاخه ا  يمثلاً توهم راه رفتن بر رو، در بدن است قاتیالف) تأثیر تصورات و تصد
 ).414(همان، ص  کند ینم جادیبودن آن شاخه، لرزش ا نیزم يکه در صورت توهم رو
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آورد،  الی ـبـه خ ـایرا احساس کند،  يزیاز حواس چ یکیکه انسان به واسطه  یزمان )ب

 ــ ــاط ب ــنفــس و ا نیارتب ــوا ه نی ــیق  ــ  یئت ــود م ــه وج ــه در صــورت   یرا در نفــس ب آورد ک
  .)305(همان، ص  ندیگو یبودن آن را ملکه مرگذریزودگذربودن آن را حال و د

البته از نظـر تعلــق   ت، س اسشهوت و غضب ابتدا در نف لیتخ لیاز قب يحصول امور )ج 
صحت و مرض ي، داریبو خواب  یشوند ول ینفس به بدن و در مرحله دوم بر بدن عارض م

نفـس   ينظر که آن بـدن دارا  نیاز ا شوند یبدن حاصل م يبرا، آنها در بدن است يکه مباد
 .)175، ص 1363(همو،  است

دو بـا   نیدارد که ا دهیاما عق ؛رفتهینفس و بدن را پذ تیریاز ارسطو مغا يرویبه پ سینا ابن
و  یوجود واقع نیموجودند و ا یوجود واقع کیو به  دهند؛ یم لیانسان را تشک قتیهم حق

 يمنزلـت بـالاتر   يدارا ياولاً مجرد نسبت به ماد رایاز آن نفس است؛ ز يدر فلسفه و لیاص
. لـذا  )221، ص 1369(ارسـطو،   کمال مقوم مدبر و جامع عناصر بدن است، نفساست؛ ثانیاً 

نفـس  ن، یانسـان باشـند؛ بنـابرا    قـت یحد از قوام نسبت به حق کیتوانند در  ینفس و بدن نم
  .است اصل و بدن فرع

  
  سینا در خصوص معاد . دیدگاه ابن5

کـرده و   میو مجـرد تقس ـ  يفلاسفه مشاء از آنجا که وجود را به دو قسم مادبراساس دیدگاه 
باورند که بعـد   نیبر ادانند،  یو نفس را مجرد م يبدن را ماداند  یو برزخ یمنکر وجود مثال

ت، ی ـماد لی ـبـه دل  يوی ـبـدن دن  گرید ياز سوماند،  یم یتجردش باق لیاز مرگ، نفس به دل
چراکـه آن   رد؛ی ـتعلـق گ  يگـر یمتعلـق د  ای ـامت به بـدن  یدر ق تواند یمعدوم شده و روح نم

سـینا   ابـن . خواهد بود یروحان یعنیمجرد است. پس معاد انسان با نفس م اعادة معدوم مستلز
رویکـرد  کنـد؛   یبحث م کردیرا با دو رو یحکمت مسئله معاد جسمان نیا ینام شگامانیاز پ

و  یدر مسـئله معـاد جسـمان    نکـه یا يادآوری ـبا که با توجه به مسلمان بودن او است،  نخست
 مسـلمان  کی ـوارد شده کـه بـه عنـوان     یمتعدد و مختلف اتیو روا اتیآن آ اتیجزئ گرید

اسـت. او   یو فلسـف  یعقل ـي، و دوم کردی. رو)423، 1376سینا،  (ابن کند یم قیآنها را تصد
از هـــر نــوع    یو بلـه (نفـوس سـاده و خـال     نیها را به سـه قسـم ناقصـین، متوسـط     ابتدا انسان
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و  والاتـر ی ت حس ـاول از لذ فیط گاهیکرده، معتقد است مقام و جا میتقس نیکامل معرفت)
  ).432سینا، همان، ص  نوع عقلی است (ابن از

سـینا کـه قائـل بـه ثنویـت نفـس و بـدن اسـت و          با توجه به آنچه گفته شد بـه اعتقـاد ابـن   
ها با یکدیگر نوبت به معاد جسمانی و نحوة بقاي نفس پـس از   چنین چگونگی ارتباط آن هم

پذیرد و فسـاد   نسانی پس از مرگ فساد نمیسینا نفس ا رسد. براساس مبناي ابن فساد بدن می
بدن در فساد نفس تاثیري ندارد. وي معتقد است فساد نفـس همزمـان بـا زوال بـدن مسـتلزم      

گویـد یـا میـان     رسـد و مـی   هاست وي از بطلان تالی به بطلان مقدم می وجود رابطه میان آن
د یکـی موجـب فسـاد    اي برقرار است یا نیست؛ در صورت عدم رابطه فسا نفس و بدن رابطه

شود؛ اما در صورت دوم یعنی وجود رابطه این پیوند یا براسـاس ماهیـت آن دو    دیگري نمی
ها. ماهیت داشتن این رابطه به این معناست که نفـس و بـدن در مقولـۀ     هست یا در وجود آن

اضافه باشند؛ در حالی که هر دو جوهر هستند؛ اما در صورت وجودي بـودن ایـن رابطـه، بـا     
چرخد یا بـدن علـت نفـس اسـت یـا       جه به آنکه رابطۀ وجودي تنها حول محور علیت میتو

). نفس علت بدن نیست؛ زیرا نفس و بـدن  202، ص1404سینا،  (ابن باشد نفس علت بدن می
چنین اگـر بـدن    شوند و نفس بر بدن تقدم ذاتی دارد و نه تقدم زمانی. هم همزمان حادث می

شویم؛ زیرا یا علـت مـادي اسـت یـا صـوري یـا        چهارگانه دچار میعلت نفس باشد به علل 
سینا پس از بیان این موارد بـه ایـن نتیجـه     باشد. ابن کدام صحیح نمی غایی و یا فاعلی که هیچ

رسد که میان نفس و بدن هیچگونه ارتباطی ناشـی از علیـت یکـی بـراي دیگـري برقـرار        می
در پی نخواهد داشت پس نفـس در اثـر فسـاد     باشد. لذا عدم هیچکدام، عدم دیگري را نمی

آیـد کـه    سینا این نتیجه بـه دسـت مـی    از این استدلال ابن .)205گردد (همان،  بدن فاسد نمی
رود دیگـري تصـرفی در نفـس نـدارد و از طرفـی امـر        زمانی که بدن فاسد شده و از بین می

سینا امکان پـذیر نیسـت.    گردد؛ لذا معاد جسمانی براساس نظر ابن معدوم، دیگر موجود نمی
وي معاد روحانی را براساس دلایل عقلـی ثابـت نمـوده و معتقـد اسـت سـعادت و شـقاوت        
معنوي و عقلانی است؛ اما براي معاد جسمانی، آن را به شریعت وانهاده است و اظهار عجـز  
نموده و معتقد است که برهان عقلی بر اثبات وجود آن نیست؛ ولی چون به شـریعت و نبـی   

  ).423، ص 1404(همو،  تماد داشته است، معاد جسمانی را پذیرفته استاع
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انـد کـه در    به این دلیل معاد جسمانی را بـا برهـان عقلـی نپذیرفتـه     سینا ابنحکماي مشا و 

تفکر مشا عالمی وجود دارد که این عـالم فراتـر از طبیعـت اسـت کـه افـلاك و عقـول نـام         
در این عوالم امکان پـذیر نیسـت. ایـن نیـز بـدین      دارند؛ بر همین اساس تحقق اجسام جزئی 

توانند پذیراي اجسـام جزئـی    اي دارند که نمی دلیل است که هر یک از این دو عالم ویژگی
باشـد. بـه    باشند در عالم افلاك تنها جسم فلکی راه دارد و عالم عقول نیز از ماده مجرد مـی 

تواند همراه بـا جسـم جزئـی مـادي      نمی پیوندد رسیم زمانی که به این عوالم می این نتیجه می
سینا و مشاییان قائل به عالم مثال نیسـتند؛ لـذا    چنین با توجه به اینکه ابن خود همراه باشد و هم

ها معاد جسمانی قابل دفاع نیست و شیخ الرئیس در اشارات این مطلـب را   براساس مبناي آن
قه موضوع صـور معقـول و مجـرد    ثابت شد که نفس ناط« گوید: شود و می دوباره متذکر می

طور رابطۀ نفس و بدن، رابطـۀ وجـودي نیسـت،     است، پس خود نفس هم مجرد است. همین
 »رسـاند  بلکه بدن آلت و ابزار نفس است؛ بنابراین مـرگ بـدن ضـرري بـه ایـن جـوهر نمـی       

 ).264، ص2، ج1413(همو، 
  
  نتیجه

و نظر فیلسوفان مسلمان مبنی بـر  در این تحقیق ابتدا مفهوم شناسی مادي و مجرد بررسی شد 
قابل پذیرش بودن ماده و مستعد بودن آن مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. سپس با سـلبی  
دانستن مفهوم مجرد از ماده به بررسی عوارض و اوصاف مادي و مجرد کـه نقـش بنیـادینی    

دار، حرکـت،  در تبیین این دو مفهوم دارد پرداخته شد. بـراي مادیـات اوصـافی از قبیـل مق ـ    
ها اوصافی بود که براي مجـرد بیـان شـد. در     مند بودن برشمرده شد و سلب آن زمان و مکان

سینا به مادي و مجرد در پی تاثیر این دو مفهوم در اندیشۀ حکمت مشاء  ادامه با بیان نگاه ابن
در  سـینا نظریـۀ فـیض    شناسی ابـن  شد. بررسی شد که در جهان  ویژه در بحث معاد پرداخته به

الوجـود   ي ایـن نظـام واجـب    خلقت هستی دو قوس نزول و صـعود دارد کـه در سـر سلسـله    
عنوان مجرد تام قرار دارد و پس از آن عوالم عقول و نفوس قرار دارنـد کـه عـالم عقـول،      به

ي انسان مجرد است. روشن شد کـه   باشند و در عالم نفوس تنها نفس ناطقه مجرد محض می
تاثیر و تـاثري در یکـدیگر ندارنـد و فسـاد یکـی در فسـاد دیگـري        از نگاه وي نفس و بدن 
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گیرد چون فسـاد بـدن در فسـاد نفـس بـی       سینا نتیجه می تاثیر است؛ براساس این مبانی ابن بی
ل بـه         تاثیر بوده پس معاد جسمانی امکان پذیر نیسـت. وي اعتقـاد بـه معـاد جسـمانی را محـو

اي اثبـات آن عـاجز دانسـته اسـت و نفـس را در      شریعت نهاده و خـود را از اقامـۀ برهـان بـر    
سینا بـر ایـن بـاور اسـت کـه نحـوة        داند. ابن حدوث و بقا مجرد دانسته و معاد را روحانی می

اي اسـت کـه بایـد بـه شـریعت       گونـه  تاثیرگذاري و تاثیرپذیري مادي و مجرد از یکدیگر به
 .واگذار کرد و خود را عاجز از اثبات معاد جسمانی دانسته است
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